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 ∗ کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي

 *مريم رشيدي

  م روضاتيانيسيده مردکتر 
 اصفهاندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 چکيده

شود. یل میبه انشا تبد یاست که خبر با اغراض بلاغ ی، مواردیاز جمله مباحث علم معان
ة جمل که در ین فعل هنگامین خبر است. اایکاربرد فعل خواستن در بارد، ن مویاز ا یكی

شود یم یابزار و کندیل میتبد یطلب یرود در بیشتر موارد، خبر را به انشایبه کار م یخبر
ارد که د ناست و امكا یموارد قطع یدر برخ ین کارکردی. چنیو ترج یانتقال مفهوم تمن یبرا

گر از ید یبرخ ل شود. دریتبد یم معاناز قواعد عل یابه قاعده صادر و یبلاغ یدربارة آن حكم
 وارد راین من مقاله بر آن است ایدارد. ا ینده بستگیحال گو یست و به اقتضاین نیموارد چن

بر و ربارة خد یاتیان کلین منظور پس از بینو استخراج کند؛ بد یا، و از درون آنها قاعدهیبررس
 ،یابیرزا ین فارسستن را در دستور زبافعل خوا یهایژگیو ی،قیتطب -یلیتحل یكردیانشا با رو

د این ییبه تأ یلیتحل ی ـفیبا روش توص کند و در ادامه یبررس یدگاه معانیو عملكرد آن را از د
نو در  یاته، نكیبلاغ یان قاعدهیین پژوهش علاوه بر تبیق زبان حافظ بپردازد. ایکارکرد از طر

 ر خواستن را از عواملیپذو فعل تابع کندمی یبازشناس یزبان فارس یدستور یهاقاعده
 کند. لیتبد یفعل مستقبل را به وجه التزام یتواند وجه خبریشمرد که میم یسازیالتزام

 ، زبان حافظی، ترجیفعل خواستن، خبر، انشا، تمنها: کلیدواژه
 
 
 

                                                 
 21/6/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                    5/10/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسیری دکتدانشجوی  *
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 مقدمه . 1
مورد  یکه در علم معان شودیهم استفاده م یگریاغراض د یبرا یاز جملات خبر»

ر را اخبا یعنی یاصل یفةوظ یگری،مقاصد د یگاه یعنی گیرد؛یقرار م یبررس
 یدر معان یاز جملات خبر ارییو بس (81: 1393 یسا،)شم «دهدیالشعاع خود قرار متحت
اظ و ادات خاصی این معانی ثانوی گاه از طریق الف شود.یم یلخود به انشا تبد یمجاز

خصوصی رود و جمله را به مفاهیم معانی قید به شمار میشود که از دید علم مالقا می
 لم معانیکند. یكی از الفاظی که چنین کارکردی بر عهده دارد ولی تاکنون در عمقید می

نگری در زبان فارسی و با دقت و ژرف مطرح و بررسی نشده، فعل خواستن است.
و تأثیر آن را بر مفهوم  لفظی و معنایی این فعل را دریافت توان کارکردادبیات آن می

 کل جمله از جهت القای مقاصد ثانوی، ارزیابی کرد.
گاه است به این پرسش پاسخ دهد که کارکرد فعل خواستن از دیداین مقاله کوشیده 

 1کردیعلم معانی چیست و اغراضی که از طریق ویژگی دستوری و معانی حقیقی و کار
 ر اساس این فرضیه شكلببنابراین پژوهش  شود کدام است.تأمین و منتقل می این فعل

 اهیمگرفته که فعل خواستن کارکرد مخصوصی از دیدگاه معانی دارد و اغراض و مف
عل فکند. بخشی از این اغراض و مفاهیم با معنای اولیة مخصوصی را با خود حمل می

هن ذپیشفرض خاصی در  ورت که بار معنایی این فعل،یابد؛ بدین صخواستن انتقال می
ه کند که به معنای دستوری آن متصل است و پیشفرض دستوری نامیدمخاطب ایجاد می

مفاهیم این فعل  وو درواقع همان موارد کاربرد  (84: 1395)نك: وفایی و آقابابایی، شود می
رچند شناسی قرار دارد؛ هدر دستور زبان است که بررسی آن بیشتر در حوزة علم معنی

شود. یمداد علم معانی سنتی نیز بررسی، و جزو معانی ثانویه قلم این قبیل مفاهیم در
نار کای است که از طریق معنای کارکردی فعل خواستن و در بخشی دیگر معانی ثانویه

ار و جزو اغراضی قردهد دیگر عناصر جمله، قصد و نیت ضمنی گوینده را انتقال می
البته  حكم و لازم فایدة خبر است. معانی و از نوع لازم گیرد که موضوع اصلی علممی

که به  است این قبیل معانی ثانویه نیز در جملة دارای فعل خواستن مبتنی بر پیشفرضی
 معنای صریح فعل خواستن و معانی دستوری آن متصل و مرتبط است.

برای شناسایی و تعریف فعل خواستن به عنوان یكی از ادات تمنی و ترجی در علم 
یین جایگاه و عملكرد دستوری این فعل و انطباق موارد کاربرد آن با تبمعانی فارسی، 
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نحو و بلاغت عربی ضروری و ناگزیر است؛ چراکه علم معانی درواقع علم به اغراض 
و بلاغت فارسی نیز بر پایة بلاغت عربی بنا شده و  (87: 1370)نك: همایی، نحو است 

از این رو تحقیق ابتدا است.  خاستگاه مبحث تمنی و ترجی، درواقع بلاغت عربی
مباحث بلاغی مرتبط را تحت عناوینی کلی یادآوری و جایگاه آنها را در بلاغت فارسی 

کند؛ سپس ویژگیهای دستوری فعل خواستن را ارزیابی، نكاتی تازه را از بررسی می
کند. پس از درون این تحلیلها استخراج، و به ساحت دستور زبان فارسی عرضه می

ویژگیهای نحوی و بلاغی فعل خواستن با مواردی مشابه از نحو و بلاغت عربی  تطبیق
پردازد و با این تمهیدات، پرسش محوری به تبیین کارکرد این فعل از دیدگاه معانی می

 دهد.پژوهش را پاسخ می
دومین فرضیة پژوهش با اذعان به چیرگی و تسلط حافظ بر فصاحت و بلاغت 

از  وارا دمسألة بلاغی پژوهش را  بیینت که زبان حافظ توان تفارسی و عربی، این اس
 گزیند و بایاین دید قابل اتكاست. بنابراین در ادامة بحث، شواهدی از زبان حافظ برم

گیری فعل خواستن را در تبدیل خبر به انشا و کارروشی توصیفی ـ تحلیلی، کیفیت به
یق کند با این هدف که از طریح میانتقال مفهوم ترجی و اشفاق در زبان حافظ تشر

ن واستن در زبابلاغی فعل خ -زبان حافظ، دستاورد پژوهش یعنی عملكردهای دستوری
 و ادبیات فارسی را تبیین و تأیید کند. 

لاغت بحو و در حوزة تطبیق ندر حوزة تأثیر و تأثر دستور زبان و علم معانی و نیز 
رآمده دریر باط دارد، آثاری چند به رشتة تحفارسی و عربی، که با بخشی از پژوهش ارت

است؛ از یك از این آثار، موضوع این مقاله مطرح و بررسی نشده اما در هیچاست؛ 
« یفارس و دستور زبان یعلم معان» ره کرد:توان به این آثار اشاجملة این پژوهشها می

؛ (1387)طبیبیان،  «برابرهای دستوری در عربی و فارسی»؛ (1395وفایی و آقابابایی، )
 -ارسیفدستور تطبیقی »و ( 1392)طبیبیان،  «برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی»

 (.1391)وفایی، « عربی

  خبر و انشا در علم معاني. 2
ای است که راست و دروغ، هر دو را برتابد؛ یعنی بالقوه یا ذاتاً محتمل صدق خبر جمله

ای است که در گوهر و رد کرد؛ اما انشا جملهوکذب باشد و بتوان آن را اثبات یا 
ای که محتمل سرشت خویش آن چنان باشد که راست و دروغ را برنتابد؛ یعنی جمله
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دربارة معیار صدق و  (.85: 1393؛ شمیسا، 200و  44: 1393)نك: کزازی،صدق و کذب نیست 
طابقت و کذب بین قدما سه نظر رواج داشته است. عقیدة مشهور، صدق و کذب را م

داند. نظٍّام صدق و کذب را مطابقت و مخالفت کلام با اعتقاد مخالفت کلام با واقع می
است. از احوال متكلم دانسته و جاحظ هر دو شرط را برای صدق و کذب لحاظ کرده 

آنچه با موضوع پژوهش ارتباط دارد، احوال مسند و مختلف خبر و انشا در آثار بلاغی، 
 نیز مبحث تمنی و ترجی است: اطلاق و تقیید آن و

 مسند و اطلاق و تقييد آن  1-2
« شوده میمسند یا گزاره، فعل یا صفت یا حالتی است که به مسندٌالیه اسناد داد»
الیه، قید، مفعول و شرط ثار بلاغی، صفت، مضافٌدر آ (.54: 1376زاده،مقدم و اشرف)علوی

 هایی از فعل خواستن را. این پژوهش صیغهکنداند که مسند را مقید میرا قیودی دانسته
ارسی و فکند و از طریق بیان ویژگیهای این فعل در دستور زبان بر این قیود اضافه می

های افتهیپردازد. براساس تطبیق آن با برخی از نواسخ زبان عربی به معرفی این قید می
اختار ر سمستقبل و د این پژوهش، استفاده از صیغة مضارع فعل خواستن در ابتدای فعل

ت جملة خبری در اغلب موارد قیدی است که فعل اصلی جمله )مسند( را از قطعی
، یم ثانویکند و با تحمیل این مفاهخارج و به مفهوم تمنی یا ترجی و یا اشفاق مقید می

ترین قسمت گزاره )مسند( است و با شود. فعل، اصلیموجب تبدیل خبر به انشا می
از این  کند که در علم معانی، مواردیمعانی مختلفی را ایجاد و القا میاحوال مختلف، 

ص مسند اند؛ اما تاکنون به کارکرد فعل خواستن در ایجاد احوال خااحوال را برشمرده
 اند.ای نكردهاشاره

 ترجي در بلاغت فارسي تمني و 2-2
ن کردن و خواستتمنی، آرزو»تمنی و ترجی یكی از مباحث انشا در علم معانی است. 

رود و بر حصولش انتظاری نیست یا آمدنش، امید نمیچیز محبوبی است که به پدید
ی و یافتنبرای اینكه آن محبوب، محال و ناشدنی است یا برای اینكه آن محبوب، دست
چیز  ن آنممكن است ولی به دستیابی آن طمع و آزی نیست ... و اما اگر به پدید آمد

 .(175-173: 1386)عرفان، « شودخواستن آن چیز ترجی نامیده میمحبوب امید باشد، 
در بلاغت سنتی فارسی در پی بلاغت عربی، تمنی را از اقسام انشای طلبی و ترجی 

اند. تنها صاحب انوارالبلاغه، ترجی را همچون طلبی برشمردهرا از اقسام انشای غیر
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از بلاغیان متأخر نیز،  (.61: 1376رانی، )نك: مازنداست تمنی از اقسام انشای طلبی دانسته 
برخی با استناد به اینكه در زبان فارسی، الفاظی مشترک دال بر تمنی و ترجی است، 

مقدم و )نك: علوی برندمرزی میانشان قائل نشده، تحت عنوان آرزو از آنها نام می

رجی را دارای و با این استدلال، تمنی و ت (161: 1393؛ شمیسا، 70: 1376زاده، اشرف
شمرند: کارکردی مشترک در زبان فارسی دانسته، توأمان از اقسام انشای طلبی برمی

« انواع انشای طلبی عبارت است از امر، نهی، استفهام، ندا، تمنٍّی و ترجّی، دعا»
 (.58: 1376زاده، مقدم و اشرف)علوی

غت که در بلاو متضاد دارد  یة جدادو روی در معنا و کارکرد حقیقی خود، ترج
 یترج ریگد یةاست. اشفاق رو نموده شده یترج یگاهاز آنها در جا یكیتنها  ی،فارس

را به معین  ایگاهیج -هن و معاصرک-ی فارس یاست که مغفول مانده و در آثار بلاغ
 است یزیکردن چ آرزو»در حالی که ترجی در معنای حقیقی  2خود اختصاص نداده

 یاد مرغوب او باش یزخواه آن چ ؛ع در وقوع آن باشدکه متكلم را طمع توق كنمم
صول امر حرا انتظار  یصاحب مطوّل ترج و (61: 1376 ی،)مازندران «مرغوب او نبوده باشد

حصول  ارتقاب و انتظار یبه معنا یترج»است:  کرده یفو اعم از طمع و اشفاق تعر
است و اشفاق  اعم از طمع و اشفاق است و طمع ارتقاب محبوب آناست و  یءش

 زیحصول امر ن رایب ؛(282:  5، ج 1371 ی،خراسانی)هاشم «انتظار حصول مكروه است
 از بود عم استحصول ا»است:  ارائه کرده و آن را اعم از بود و نبود دانسته یعام یمعنا

 یعنی ؛(276)همان:  «دوست دارد واقع نشود یگاه ،دوست دارد واقع شود یگاه ؛و نبود
 مكنم یست؛آن فعل محبوب ما ن زاماًال یمهست ینتظار حصول و وقوع فعلدر ا یوقت

 واقع،است و در یترج دروناشفاق در  یف،توص ینبا ا ؛مبغوض باشد یااست محبوب 
امر  از وقوع داشتن یمبه وقوع امر مطلوب و دلخواه است و هم ب داشتنید هم ام یترج

ه بخش ب یترج ةقائل به مضمون دوگان یانهرچند در اصطلاح بلاغ ؛3مكروه و ناپسند
 .گویندیاشفاق م شو به بخش دوم یاول آن ترج

گارندگان مقاله با در نظر داشتن دو رویة جدای ترجی و اشفاق با قائلان به تعلق ن
 آنعدم وقوع  یاوقوع فعل نتظار ا ی،ترجترجی به انواع انشای طلبی اتفاق نظر دارند. 

نكردن و نخواستن طلب یاکردن و خواستن هان خود، طلبو پن یباطن یاست و در معنا
وقوع  یبه شمار آورد. وقت یطلب ایاز اقسام انش یدبا یزرا ن یرا به همراه دارد؛ لذا ترج

وقوع آن عدم یاواقع در ذهن خود، وقوع در فعل را توقع و انتظار داریموقوع عدم یا
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موجود  آوریم،یکه بر زبان م یتساخت جملاطلب در ژرف ینو ا کنیمیفعل را طلب م
الحصول محبوب یا مكروهی است که طالب او را واقع طلب ممكنترجی در است.

و این معنی طلب، اشفاق را هم  (61: 1376)نك: مازندرانی،طمع و توقع در وقوعش باشد 
ا و ب کندیوقوع فعل را طلب معدم یندهگو یزن ساخت اشفاقگیرد؛ زیرا در ژرفمیبردر

که امر مكروه و ناپسند  «خواهدیم»واقع خود از وقوع و حصول امر مكروه دربیم اظهار 
 واقع نشود.

رد؛ ود دادر زبان فارسی نیز امكان جدا کردن تمنی و ترجی وجنگارندگان معتقدند 
 ،مختص یزبان تنها اداتاین دلالت کند. در آنها مشترک و مشابه بر  یالفاظ هرچند

 تواندیکل جمله است که م ییبلكه بافت معنا یستن یترج ی یاتمن ییحامل بار معنا
صود به مق دقت در فحوا و مضمون سخن، ما را .اشفاق باشدیا و  یترج ی یادال بر تمن

 الحصولیدمكن بعم یااست که ناممكن  ییآرزو یانب یندهاگر قصد گو رساند.می یندهگو
 یاكن مم مطلوب و یبه وقوع فعل یدواریاظهار ام یندهو اگر قصد گو یاست، آن را تمن

به  .4نامیمیمی یا اشفاق نامطلوب و ممكن است، آن را ترج یاظهار خوف از وقوع فعل
 رجی ذکرو ت اعتقاد نگارندگان، علاوه بر اداتی که در آثار بلاغی فارسی دال بر تمنی

 ژوهش بهد و در پاست، ادات و ابزار دیگری نیز برای انتقال این مفاهیم وجود دار شده
 پردازند.معرفی فعل خواستن و کارکرد آن در این زمینه می

 ويژگيهاي فعل خواستن در دستور زبان. 3
 شود، هم از افعالدر دستور زبان فارسی هم از افعال تام شمرده می« خواستن»

خود صلی ؛ در جایگاه فعل تام، معنی ا(125: 1389و باطنی،  72: 1375)نك: خیامپور، ناقص 
 اقص،را داراست و از کاربردهایی صریح و روشن برخوردار است؛ در جایگاه فعل ن

شدن مفهوم خود نیازمند فعل دیگری است و در پذیر است که برای تمامفعلی تابع
ی های مختلف زبان فارسی با صورتهای صرفی مختلف به کار رفته و کارکردهایدوره

در  عل کمكیایفای نقش ف ترین کارکرد این فعل،است. برجسته چند را بر عهده داشته
وقوع  دور ساختن فعل مستقبل است؛ فعلی که قرار است در زمان آیندة نزدیك یا آیندة

 است. رفته یابد و در آغاز با صورتی واحد برای بیان دو معنی مختلف به کار می
زمان آینده وجود ندارد در دورة نخستین فارسی دری صیغة خاص و مستقلی برای              

و معین فعل خواستن با تابع مصدر تام یا مصدر کوتاه )مرخم( عام است برای بیان 
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دو معنی مختلف که یكی قصد و ارادة اجرای فعل و دیگری بیان جریان فعلی در 
 (.106: 1388خانلری، )ناتلزمان  آینده است 

 عنای صریح دستوری،معین فعل خواستن با صورتهای صرفی مختلف علاوه بر م
است که کشف این معانی مخصوص، مفاهیم و اغراض مخصوصی را به وجود آورده 

خی از ه برالبته بر عهدة علم معانی است ولی تاکنون در علم معانی مسكوت مانده و ب
صر یك است. فعل آینده یا مستقبل صریح در دستور معاآنها در دستور زبان اشاره شده 

ت. صیغة مضارع فعل خواستن به همراه مصدر مرخم فعل اصلی اس ساختار دارد که
ل در الف( رویداد فعکند: به یكی از این مفاهیم اشاره می»ساختار صریح فعل آینده 

؛ (59: 1386، ینیمشكوةالد)« زمان آینده ب( بیان تصمیم یا قصد قطعی به انجام دادن فعل
ة این حلیل ذیل در افادتأمل دارد و ت به قید قطعیت جای "ب"کردن مفهوم اگرچه مقید

 به واقعیت معنایی آن نزدیكتر است:  ،مفهوم
نه مفهوم  شودیاط مدادن کار استنب انجام ةاز ساختار فعل مستقبل، مفهوم اراد یگاه             

 هکود خ یو لغو یاصل یفعل خواستن در همان معن ینده؛ یعنیوقوع کار در زمان آ
دارد نه  ینمعو نقش فعل شبه رودیبودن است به کار م استاراراده کردن و خو

 ینمع)مصدر مرخٍّم( و مصدر تام در واقع مفعول فعل شبهی و بن ماض ینمع
 خواهمی= م خواهمی)خواهم رفت(، )رفتن را م یبترک یخواستن است و معن

 (.207: 1384 یوی،گی)احمد بروم( است
عل قبل صریح، ساختار دیگری از ترکیب فامروزه علاوه بر ساختار یگانة مست

ار در کرای خواستن با تابع مضارع التزامی کاربرد دارد که بر مفهوم قصد و ارادة اج
یا  5زمان آیندة نزدیك دلالت دارد و ما در این مقاله، آن را مستقبل غیرصریح

مضارع »اند. نامیم و برخی دستورنویسان آن را مضارع قریب نامیدهالوقوع میقریب
خواهم بگویم، گفتن نزدیك باشد: میقریب افعالی باشند که زمانشان به زمان سخن 

های نخستین فارسی دری نیز تاکنون به و از دوره (57: 1975حسین، )« خواهم بروممی
است؛ گاه بدون فاصله بین فعل خواستن و تابع آن و رفته صورتهای مختلف به کار می

توان گفت فعل می . اجمالاً(107-104: 1388خانلری، )نك: ناتل گاه با فاصله بین آنها
فعل معین  -2عنای حقیقی مفعل تام با  -1خواستن در زبان فارسی سه کاربرد دارد: 

 هکمعین برای بیان مفهوم قصد و ارادة انجام دادن کار فعل شبه -3برای ساختن مستقبل 
 (.878تا: یب)نك: همایون فرخ، لت دارد بر میل داشتن برای به جا آوردن فعلی دیگر دلا



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ان
ست
تاب

 
13
97

 

 

  

76 
 

 

76 

76 

 
 
 

 «خواستن»وجه دستوري فعل  1-3
تواند از سه وجه فعل خواستن در مقام فعل تام با صورتهای صرفی گوناگون، می

و  که در جایگاه فعل معیناخباری، التزامی یا امری برخوردار باشد؛ اما هنگامی
ساز به التزامی غلب موارد از عواملسازد در اصریح میمعین، مستقبل صریح و غیرشبه

ای که جمله»کند. وجه خبری فعل مستقبل را به وجه التزامی تبدیل میآید و شمار می
رخی بادا و بساز باید، شاید، کاش، اگر، مدر وجه التزامی باشد با یكی از عوامل التزامی

. (54: 1386ر و عمرانی، کامیا)وحیدیان« از فعلهای دیگر مثل خواستن و توانستن همراه است
ای را رادهدر مستقبل غیرصریح، نسبت به جریان فعل قصد انشا دارد و میل و اگوینده 

و  ردار استکند. بنابراین از مفاهیم التزامی برخوبرای به جا آوردن فعلی دیگر بیان می
 ؛ از آنستموارد کاربرد وجه التزامی متعدد ا»دانند: اهل دستور وجه آن را التزامی می

« خواهم بگوییباشد؛ مانند میجمله اینكه گوینده نسبت به جریان فعل قصد انشا داشته 
یل و ه احتمال از قبیل آرزو و مبوجه احتمالی یا التزامی آن را . »(110: 1388خانلری، )ناتل

رة دو . در(84: 1375خیامپور، )« خواهد برودکند؛ مثال: میامید و شرط و امثال آنها بیان می
یا  ه قصدکفعلی است »نخستین فارسی دری نیز یكی از معانی دارای وجه التزامی بیان 

: 1388خانلری، ناتل)« انتظار یا لزوم یا امكان یا آرزوی وقوع آن در زمان آینده وجود دارد
111.) 

دانند؛ برخلاف مستقبل غیرصریح، اهل دستور، وجه مستقبل صریح را اخباری می
تواند وجه خبری داشته باشد مستقبل صریح نیز در بسیاری از موارد نمیکه حالیدر

وجه مستقبل صریحی که تصمیم و قصد انجام حتی اگر روساخت جمله خبری باشد. 
کند، التزامی و مشابه وجه مستقبل غیرصریح است؛ دادن فعل را در زمان آینده بیان می

ورت و ساختار متفاوت است. عنصر چراکه این دو از لحاظ معنا برابر و از لحاظ ص
شود. علاوه بر آن، وجه مستقبل صریحی ساخت آشكار میوجه نیز از روی معنا و ژرف

کند نیز در برخی موارد التزامی و احتمالی که رویداد فعل را در زمان آینده بیان می
بینی، است. هنگامی که وقوع فعل در زمان آینده، برای گوینده قطعی نیست بلكه با پیش

انتظار، امكان و احتمال همراه است، وجه فعل التزامی است نه اخباری و این موارد را با 
توان تشخیص داد. در چنین مفاهیمی، وقوع فعل ساخت جمله میدقت در معنا و ژرف

دادن و انتظار در زمان آینده مسلم نیست بلكه ممكن است واقع شود یا قصد انجام



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

15، 
ره
ما
ش

60، 
ن 
ستا
تاب

13
97

 

 
 کارکرد فعل خواستن در انتقال مفهوم تمني و ترجي                                                 

 

77 
      

  

وجه کند. مفاهیمی است که جمله را به وجه التزامی ملتزم میوقوع آن هست و اینها 
جریان فعل را با بیان حالتی عاطفی مانند قصد یا میل یا احتمال به »التزامی یا احتمالی 

. در این وجه کاری را که باید انجام بگیرد یا ممكن است (110)همان: « رساندشنونده می
کنیم. در این موارد به وقوع فعل یا یرد بیان میخواهیم که انجام بگانجام بگیرد یا می

 .(29: 1373)نك: همو، وجود حالت و صفت یقین نیست 
، کنیم و مفاهیم احتمالیاستفاده م مستقبلاز فعل  یخبر ةدر ساختار جمل یوقت

و  گیریمیممفهوم جمله را از آن  بودنی قطع کنیم،انتظار، قصد و میل را با آن همراه می
ینده برای گورج در عالم خایرا وقوع چنین فعلی ز بریم؛یم ینآن را از ب یاروجه اخب

 مدهبان آاست که بر ز هنیذ یبلكه فقط طرح د،از آن خبر ده یتتا با قطعمسلم نیست 
ساخت خود با شود و در ژرفبینی میو در واقع جریان و وقوع فعل در آن پیش است

رد موای از سازد، همراه است. خانلری یكیم التزامی انتظار، امكان و احتمال، که از مفاه
مكان و بینی جریان و وقوع فعل از سوی گوینده یا بیان اکاربرد وجه التزامی را پیش

ی، ویژگیهای دستوریان در توصیف وجه التزام. (110: 1388)نك: همو، داند احتمال می
اند؛ هرچند به سبب کرده عل مستقبل را نیز جزو این وجه ذکرفساخت اقسامی از ژرف
می نبودن این ویژگیها در روساخت فعل مستقبل، این فعل را حامل وجه التزاآشكار

عل فاینكه  اند برایندانسته و صرفاً اِخبار از وقوع فعل در زمان آینده را کافی دانسته
که حالیمستقبل را به طور کلی در دستة افعالی جای دهند که وجه اخباری دارد؛ در

 د.تواند اخباری یا التزامی باشکند و میوجه فعل مستقبل را موارد کاربرد آن تعیین می

 در مقام فعل مقاربه« خواستن» 2-3
زبان ارسیفبحث افعال مقاربه اساساً به نحو عربی مربوط است؛ اما برخی از متقدمان 

لاق ارسی اطافعال ف ای ازنیز اصطلاح افعال مقاربه را از نحو عربی وام گرفته و بر دسته
خش اند در این باند. از آن میان، آثاری که فعل خواستن را از افعال مقاربه شمردهکرده

 ررسیقابل طرح است؛ بدین منظور که بحثی ضعیف و نارسا در دستور سنتی فارسی ب
 ند.کو ارزیابی شود تا یكی از کارکردهای رایج فعل خواستن را تشریح و تبیین 

فعل خواستن را از افعال مقاربه شمرده و در ضمن بحث،  6نهاج الطلبزینیمی در م
خواست که لاله بشكفت... آیینة جمال نمای حضرت »است: جملات ذیل را مثال زده 

. بهار و مشكور نیز (47: 1360)« الوهیت خواست بود... آخر روز قیامتی خواهد بود
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افعال مقاربه از قبیل خواست کرد و »ند: اترکیبهای ذیل را برای افعال مقاربه شاهد آورده
خواست بكند و خواست شد و خواست بود و خواست رفت و غیره یعنی می

؛ نیز نك: 362: 1، ج1370)بهار، « خواست برودخواست بباشد و میخواست بشود و میمی

ع بودن وقو. خانلری یكی از موارد کاربرد فعل خواستن را بیان نزدیك (78: 1366مشكور، 
داند و این مثالها را از شمرد و فعل خواستن را در این مورد از افعال مقاربه میفعل برمی

همچنان که درد آماس آن روز صعبتر باشد که بخواهد پخت. »آورد: آثار کهن شاهد می
. (107: 1388خانلری، )ناتل« آفتی که از پیش خواهد رسید به دست باز توان داشت

هایی از فعل خواستن مثال آورده است که با عال را برای صیغهفرشیدورد نیز این اف
خواست رفتن، خواستی »رود و بر میل و قصد و مقاربه دلالت دارد: مصدر به کار می
 (.133: 1348)« خواست برود یا نزدیك بود برودرفتن، یعنی می

را  آنل اگرچه این صاحبنظران، تنها باب این بحث را گشوده و تدقیق و تفصی    
 دهد کارکرد مقاربة فعل خواستن هماند؛ مثالهای آثارشان راهگشاست و نشان میوانهاده

ن های نخستیبا صیغة ماضی هم با صیغة مضارع و ساخت مشابه مستقبل صریح از دوره
 است.زبان فارسی تاکنون با صورتهای صرفی متفاوت رواج داشته 

 ر درمفهوم قصد و ارادة اجرای کا واقعیت این است که هرگاه فعل خواستن    
ار، بینی، انتظیشپوقوع کار را در زمان آینده با زمانی نزدیك را در بر داشته باشد و نیز 

تواند با شود و میدار میامكان و احتمال بیان کند نه با قطعیت، کارکرد مقاربه را عهده
نها از رد تزد. این کارکساختار مستقبل صریح و غیرصریح نیز به ایفای این نقش بپردا

آید و شواهد مربوط به آن با ساخت جمله به دست میطریق معنا و دقت در ژرف
 افظ در بندهای آینده ارائه خواهد شد.حگیری از زبان بهره

ان ر زبدکارکرد مقاربة فعل خواستن با کارکرد فعل کاد و عسی از افعال مقاربه 
عل فهای قرآن نیز رد. در بسیاری از ترجمهعربی تشابه و انطباق نحوی و بلاغی دا

 دار شدهدهخواستن، معادل کاد و عسی قرار گرفته و دقیقاً نقش و کارکرد آنها را عه
 است.

کند؛ ای است که بر نزدیكی وقوع خبر دلالت میدر نحو عربی کاد از افعال مقاربه
ره فعل مضارع رود؛ خبرش همواهم به صورت ماضی هم به صورت مضارع به کار می

. عسی نیز یكی دیگر از افعال مقاربه در 7است و گاهی با أن همراه است و گاهی نیست
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. این 8دهدزبان عربی است که بر رجا دلالت دارد و مفهوم ترجی و اشفاق را انتقال می
متصرف است و به صورت فعل با کاد عملكرد نحوی همانندی دارد مگر اینكه غیر

رود. زینیمی افعال مقاربة فارسی را با ذکر مثال، مشابه عسی دانسته و مضارع به کار نمی
. فعل خواستن با (47و46: 1360)است احتوای مفهوم توقع را در این افعال یادآور شده 

انتقال مفهوم انتظار، توقع، چشمداشت و طمع و با کارکردی مشابه، معادلی مناسب 
زبان فارسی، خواستن و فعل تابع آن با  . البته در9شودبرای کاد و عسی تلقی می

صورتهای صرفی متعدد بر مقاربه دلالت دارد و چنین نیست که فعل تابع در ظاهر و 
لفظ، همواره صیغة مضارع باشد؛ ولی با دقت در معنی آنها فعل تابع همواره به صیغة 

د. در زبان کنشود و به همراه فعل خواستن بر معنای مقاربه دلالت میمضارع تأویل می
پیوندد و در فارسی گاهی حروف ربط که و تا، فعل خواستن و تابع آن را به هم می

« این دو فعل متعلق به جملة مرکبی است که شامل دو فراکرد است»اینگونه موارد 
در این کاربرد حروف ربط که و تا دقیقاً همان نقش أن را در  (.106: 1388خانلری، )ناتل

در فارسی برابر با حرف ربط که است که پس »کند. حرف أن یفا میهمراهی خبر کاد ا
. انطباق این موارد در (17: 1387)طبیبیان، « از آن فعل مضارع ساده یا التزامی درآید

 شواهدی از زبان حافظ مشهود است.

 . کارکرد فعل خواستن در علم معاني4
ای لهرع اخباری در جمخواستن در مقام فعل تام هنگامی که با صیغة اول شخص مضا

قع ، توخبری به کار رود با معنی صریح و حقیقی، مفهوم طلب، خواهش، اشتیاق، طمع
ای اگرچه در روساخت خبری است، ممكن است کند. چنین جملهو انتظار را حمل می

 نی وبسته به مقتضای حال و قصد و نیت گوینده، حكمش اِخبار ولی لازم حكمش تم
و  ای ابزار تبدیل خبر به انشای طلبیل خواستن در چنین جملهترجی باشد؛ لذا فع

 ظ، تأییددهندة مفهوم تمنی و ترجی است. این کارکرد را شواهد زیر از زبان حافانتقال
 . در این شواهد حكم، اِخبار ولی لازم حكم ترجی است:10کندمی

 ن عبدالصمد باشد که غمخواری کندتا فخر دی    «          خواهم مدداز بخت می»عددشد لشكر غم بی
 

 (8، ب191غ)                                              
 ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید 

              [[            
 گوید رسیدیم که«خواهم و مطربوجه می می» 

 

 (1، ب240)غ  
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 «خواهممعاشری خوش و رودی بساز می»
 

 ش بگویم به نالة بم و زیرکه درد خوی 
 

 (4، ب256)غ  
 «بود زورشافكنخواهم که مردتلخ میشراب»

 

 که تـا یكـدم بیاسـایم ز دنیـا و شـر و شـورش       
[ 

 (1، ب278)غ  
رود، از دیگر موارد کاربرد فعل خواستن، آنچه موضوع خاص پژوهش به شمار می

و  قش در مقام فعل معیناست؛ یعنی فعل ناقص خواستن و ایفای ن 3و  2کاربرد 
 معین در ابتدای مستقبل صریح و غیرصریح. فعل خواستن هنگامی که به عنوانشبه

ای خبری قرار پذیر با صیغة مضارع در آغاز فعل مستقبل و در جملهفعلی ناقص و تابع
کند و در پی کند که مسند را به مفاهیمی چند مقید میگیرد، همچون قیدی عمل میمی

بتدای شود. پیشتر بیان شد که فعل خواستن در اب تقیید جمله و معنای آن میآن، موج
كان ، اممستقبل غیرصریح و نیز مستقبل صریحی که حاوی مفهوم میل و قصد یا انتظار

بعضی  ه درو احتمال انجام دادن کار است درواقع از افعال مقاربة زبان فارسی است ک
ربة كردی همچون کاد و عسی از افعال مقادستورها بدان اشاره شده و نقش و عمل

یی به یدهاعربی را داراست. این افعال در نحو عربی از نواسخ است و در علم معانی ق
شود؛ ساختار جمله را از خبر به شدن جمله و معنای آن میآید که باعث مقیدشمار می

های نواسخ، واژهساختن به آنها برای اهدافی است که معانی دهد و مقیدانشا تغییر می
 (.294: 1386)نك: عرفان، کند فهماند و ادا میآنها را می

شود. از در زبان فارسی نیز معادلها و معانی افعال مقاربة عربی باعث تقیید جمله می
دیدگاه معانی، خواستن در ابتدای فعل مستقبل با ایفای نقش دستوری و معنایی خود، 

سازد و احوال خاصی را برای مسند و کل مقید میتواند قیدی باشد که مسند را می
شود کند. این قید بر سر فعل مستقبل داخل میجمله ایجاد، و معانی مخصوصی را القا 

دهد و از سازد؛ وجه فعل را تغییر میو مفهوم فعل مدخول را از قطعیت خارج می
خبری به انشایی کند و در پی آن ساختار کل جمله را از خبری به التزامی تبدیل می

یگر به عبارت دسازد؛ دهد و به عنوان قسمی از اقسام انشای طلبی مطرح میتغییر می
 یوجه خبر. خبر به انشاست یلتبد ی،در زبان فارس خواستنفعل  یاز کارکردها یكی

قصد انجام دادن فعل یا که  یو مفهوم کندیمفهوم جمله اشاره م بودنیبه قطع
 کندساخت خود حمل میامكان وقوع فعل را در زمان آینده در ژرفبینی، انتظار و پیش
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و به  یستهم ن یبو تكذ یقتصد ابلق ین رواز ا. ندارد یتو حتم یتقطع روییچهبه
 نه خبر. گیردی میانشا جا ةدر مقول یلدل ینا

اقع عقیدة مشهور دربارة معیار صدق و کذب خبر، مطابقت و مخالفت کلام با و
طرح شد مکه  م که به آینده متعلق، و هنوز اتفاق نیفتاده است، در مواردیاست؛ فعلی ه

توان یقین با واقعیت خارج قابل تطبیق نیست و دربارة صحت و سقم وقوع آن نمی
ت و طابقکرد. البته در فعل مستقبلی که وقوع آن برای گوینده حتمی و قطعی است، م

نطبق ام مکذب خبر است که با نظر نظٍّ مخالفت کلام با اعتقاده گوینده معیار صدق و
کند که برخی است و اعتبار قول گوینده و حس قبول شنونده نیز آن را تأیید می

 گاه، حكمدانند و با این ندستوریان آن را معیار صحت و سقم اخبار مربوط به آینده می
ز نظر . ا(130: 1346)نك: پژوه، دهند جملة خبری را به اخبار مربوط به آینده می

ت و ی اسنگارندگان نیز تنها همین یك مورد کاربرد فعل مستقبل است که اِخبار قطع
ه در رد؛ زیرا آنچ؛ بقیة موارد خبر نیست و به مقولة انشا تعلق دا11رودخبر به شمار می

 بینی، امكان و احتمالساخت آنها پنهان است میل، قصد، اراده، انتظار، توقع، پیشژرف
 یقین.است نه قطع و 
است؛ ای است که ذهن و نیت ما آن را ایجاد کرده جملة انشایی جملهدر مقابل، 

)نك: توان یافت آید و نسبت خارجی برای آن نمیمضمون آن جز به لفظ به دست نمی

شود که با ایراد سخن انشایی، اندیشه و طرح کاری ایجاد و مطرح می (.131 -130همان: 
ساخت فعل و همة این ویژگیها در ژرف (21: 1374تجلیل، )نك: در آستانة وقوع است 

دهد. مستقبل پنهان است؛ به استثنای مستقبلی که وقوع فعل را با قطع و یقین خبر می
دهد، در حین آنكه معنی استقبال به فعل مدخول می»خواستن در ابتدای فعل مستقبل 

مفهوم رجایی را »و  (444تا: فرخ، بی)همایون« هنوز بویی از میل و آرزو در خود دارد
ای که فعل آن مستقبل است به استثنای این یك ؛ لذا جمله(18: 1346)پژوه، « رساندمی

گیرد و مفهوم تمنی یا ترجی و یا اشفاق را انتقال مورد، جزو اقسام انشای طلبی قرار می
 انشای طلبی سخنی است که چیزی را». باشد یساخت آن خبرهرچند رودهد؛ می

بخواهد که مضمون آن هنوز در خارج محقق یا حاصل نشده باشد و محتمل صدق و 
. مستقبل صریحی که بر قصد اجرای (58: 1376زاده، مقدم و اشرف)علوی« کذب نیز نباشد

وضوح مفهوم طلب، خواهش، درخواست، صریح بهکار دلالت دارد و نیز مستقبل غیر
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کند؛ لذا تصریحاً حاوی مفهوم تمنی و ود حمل میاشتیاق، آرزو، انتظار و توقع را با خ
معنی تمنی یا طلب امر محال است یا ممكن بعید الحصول و غیر متوقع »ترجی است. 

و معنی ترجی چشمداشت، انتظار داشتن و توقع ( 282: 5، ج 1371خراسانی،)هاشمی« الوقوع
مرغوب كن است مم یعنیالوقوع است و اعم از طمع و اشفاق است؛ حصول امر ممكن

مستقبل صریحی که بر وقوع فعل در زمان  باشد. مبغوضیا نامرغوب و محبوب و 
بینی و احتمال همراه است نه با ساخت خود با پیشآینده دلالت دارد و در ژرف

کند و همان طور قطعیت؛ مفهوم ارتقاب، انتظار، توقع و چشمداشت را با خود حمل می
؛ لذا تلویحاً است مة این مفاهیم نیز طلب و خواهش نهفتهکه پیشتر بیان شد در درون ه

 حاوی مفهوم تمنی و ترجی است.
 در مستقبلکه فعل  یاساخت جملهبر حسب ژرف توانیماین معانی و مفاهیم را 

بل این کارکرد در مستقبل غیرصریح و مستق داد. یصاست، تشخ رفتهر کا آن به
 کند، قطعی است و امكانادن کار را حمل میصریحی که مفهوم عزم و قصد انجام د

عل وع فپذیرش حكم قطعی بلاغی را نیز داراست؛ اما در مستقبل صریحی که مفهوم وق
ده کند، قطعی نیست و به مقتضای حال و قصد و نیت گوینرا در زمان آینده حمل می

 بستگی دارد.
فعل  اوتمعانی، تف نكتة قابل ذکر در انتهای بحث این است که از دیدگاه علم    

منی است تدلالت افعال کاد و عسی بر مفهوم مقاربة خواستن با افعال مقاربة عربی، عدم
ت تواند بر تمنی هم دلالت کند؛ مثلاً در جملادر حالی که فعل ناقص خواستن می

 منظوربه«. به اعماق زمین سفر خواهم کرد»یا « خواهم به اعماق زمین سفر کنممی»
ر دافظ بیین دقیق کارکرد فعل خواستن در علم معانی، شواهدی از زبان حتأیید و ت

 شود.بخش آینده بیان می
 
 . کارکرد فعل خواستن در زبان حافظ5

حافظ فعل خواستن را در مقام فعل تام در قالب جملاتی خبری برای بیان مفهوم ترجی 
است. شواهد آن نیز  کردهبه کار گرفته و با این رویكرد، خبر را به انشای طلبی تبدیل 

پذیر نیز فعل خواستن را با صیغة در بند چهارم مشهود است. در مقام فعل ناقص و تابع
مضارع و تابع فعل، مصدر تام و مصدر مرخم در جملات خبری متعدد برای ساخت 
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کرده و مفهوم ترجی و مستقبل صریح و غیرصریح به کار گرفته، خبر را به انشا تبدیل
است. همة این ابیات در دیوان حافظ بررسی شده است تا بتوان به ا انتقال داده اشفاق ر

تحلیلی دقیق دست یافت؛ اما به دلیل محدودیت حجم مقاله ناگزیر از انتخاب و ذکر 
 شواهدی محدود هستیم.

ساخت خود پردازیم که در ژرفی مصرعها و ابیاتی میبه بررسبندهای پیش رو در 
دهد. آید و یكی از مفاهیم ترجی یا اشفاق را انتقال میه شمار مییك جملة مستقل ب

و با جدا گیرد شود و بخشهای موردنظر درون گیومه قرار میالبته ابیات، کامل نقل می
ل کردن ساختارهای دستوری مختلف در بندهایی مجزا، انطباق شیوة استخدام فع

 گیرد.نظر قرار میمد 2-3خواستن در زبان حافظ با این مباحث در بند 
 واشد بدر زبان حافظ، شاهدی پیدا نشد که حامل مفهوم تمنی و آرزویی غیرممكن 
تنی نایافگوینده در آن با لفظ خواستن امری محبوب را خواستار شود که محال و دست

م ترجی الوقوع باشد؛ لذا شواهد ذیل حامل مفاهییا ممكن ولی بعیدالحصول و غیرمتوقع
 و اشفاق است:

 
 دلالت بر مفهوم ترجي با استفاده از ساختار مستقبل غيرصريح 1-5

 ای طلبیانش حافظ در ابیات پیش رو با استفاده از ساختار مستقبل غیرصریح، خبر را به
 است تا مراد و مطلوب خویش را، که در زمانتبدیل و به مفهوم ترجی مقید کرده 

الحصول را امری محبوب و ممكنحاضر فراهم و در دسترس نیست بر زبان آورد و 
 طلب کند.

تابع  معین خواستن در فراکرد پایه وحافظ در برخی شواهد با استفاده از فعل شبه
رد را دو فراک« که»ای مرکب ساخته و با حرف ربط مضارع ساده در فراکرد پیرو، جمله

ر لذا د است. این ساختار قابل تأویل به مستقبل غیرصریح است؛به هم پیوند داده 
کر ذوبی تحلیل جدای شواهد، ترکیب قابل تأویل و معنای مؤول همراه با مراد و مطل

 است. شود که حافظ با استفاده از این ساختار خواستار شدهمی
 « وفا طبیبخواهم که پیش میرمت ای بی»

              ج
 (5، ب91)غبیمار باز پرس که در انتظارمت 

 

وفا خواهم بمیرم؛ مطلوب: مردن پیش بیمعنی مؤول: میترکیب: خواهم که میرم؛ 
 طبیب
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 آن دم که به یك خنده دهم جان چو صراحی     
      ج  

 «مستان تو خواهم که گزارند نمازم» 
 

 (4، ب334)غ  
د؛ خواهم برای من نماز بگزارنترکیب: خواهم که گزارند نمازم؛ معنی مؤول: می

 رای منمطلوب: نمازگزاردن مستان تو ب
 «من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم»

 جج
              ج

 چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم 
 

 (8، ب340)غ  

خواهم ننوشم؛ مطلوب: ننوشیدن بجز از ترکیب: خواهم که ننوشم؛ معنی مؤول: می
 راوق خم

ابل قاختار معین خواستن و مصدر تام، سدر شواهد زیر نیز با استفاده از فعل شبه
 تأویل به مستقبل غیرصریح را به کار گرفته است:

 «خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن»
 

 بینمفكر دور است همانا که خطا می 
 

 (3، ب357)غ  
کنم؛ مطلوب: گشاییخواهم نافهکردن؛ معنی مؤول: میگشاییترکیب: خواهم نافه

 کردن از زلف بتانگشایینافه
                                 « ه کوی مغان آستین فشانخواهم شدن ب»

 

 ها که دامـن آخـر زمـان گرفـت    زین فتنه 
  

 (7، ب87)غ  
فشان رفتن به کوی خواهم بروم؛ مطلوب: آستینترکیب: خواهم شدن؛ معنی: می

 مغان
 کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود  «خواهم شدن به میكده گریان و دادخواه»

 (3، ب226)غ  
خواهم بروم؛ مطلوب: رفتن به میكده گریان و ترکیب: خواهم شدن؛ معنی: می

 دادخواه
 و آنجا به نیكنامی پیراهنی دریدن                        «     تنگخواهم شدن به بستان چون غنچه با دل»

 

 (3، ب392)غ  
 بستان با دل تنگخواهم بروم؛ مطلوب: رفتن به ترکیب: خواهم شدن؛ معنی: می

 روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم                              «   چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم»

 (2، ب367)غ  
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خواهم چاک بزنم؛ مطلوب: چاک زدن دلق ترکیب: چاک خواهم زدن؛ معنی: می
 ریایی
 گیردروشانش به جامی برنمیفکه پیر می  «من این دلق ملمع را بخواهم سوختن روزی»
 (5، ب149)غ  

 خواهم بسوزانم؛ مطلوب: سوزاندن دلق ملمعترکیب: بخواهم سوختن؛ معنی: می

 دلالت بر مفهوم ترجي با استفاده از ساختار مستقبل صريح 2-5
و  صمیمبا استفاده از ساختار مستقبل صریحی که حاوی مفهوم ت حافظ در شواهد زیر

با  وقید، مکار است، خبر را به انشای طلبی تبدیل و به مفهوم ترجی قصد انجام دادن 
 است:این ساختار، معنایی مشابه و قابل تأویل به مستقبل غیرصریح خلق کرده

 کند تماشاییبیا ببین که کرا می                               «   مكدّر است دل آتش به خرقه خواهم زد»
 

 (4، ب491)غ  
خواهم آتش بزنم؛ مطلوب: آتش بـه خرقـه   آتش خواهم زد؛ معنی مؤول: میترکیب: 

 زدن
 شخصم ار بازنیاید خبرم بازآید                                   به یاران عزیز  « خواهم اندر عقبش رفت»

 

 (4، ب236)غ  
 خواهم بروم؛ مطلوب: اندر عقبش رفتنترکیب: خواهم رفت؛ معنی مؤول: می

 در ایــن خیــال ار بدهــد عمــر مهلــتم                        «      به پیش چشم تو خواهد سپرد جانحافظ »
 ج

 (9، ب313)غ  
خواهد جان بسپرد؛ مطلوب: جان سپردن ترکیب: خواهد سپرد جان؛ معنی مؤول: می

 به پیش چشم تو
   «    من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می»

 

 که اینم مذهب استزاهدان معذور داریدم  
 (6، ب31)غ  

خواهم ترک نكنم؛ مطلوب: ترک نكـردن  ترکیب: نخواهم کرد ترک؛ معنی مؤول: می
 لعل یار و جام می

 « من از رندی نخواهم کـرد توبـه  »
 و لو آذَیتَنی بـالهججرِ و الحججـر                                             ج  

 ج

 (3، ب251)غ  
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خواهم توبـه نكـنم؛ مطلـوب: توبـه نكـردن از      کرد توبه؛ معنی مؤول: می ترکیب: نخواهم
   رندی
 بیـنم چراکه مصـلحت خـود در آن نمـی     «به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت»

 

 (2، ب358)غ  
خواهم ترک نگویم؛ مطلوب: تـرک نگفـتن   ترکیب: ترک نخواهم گفت؛ معنی مؤول: می

 خدمت پیر مغان
 ای نخریدکه پیر باده فروشش به جرعه  «و گل بخواهم سوختمن این مرقع رنگین چ»
 (7، ب239)غ  

خواهم بسوزانم؛ مطلوب: سـوزاندن مرقـع   ترکیب: بخواهم سوخت؛ معنی مؤول: می
 رنگین

 ـ    داد در شواهد زیر نیز با استفاده از ساختار مستقبل صریحی کـه حـاوی مفهـوم روی
ا اظهار ل امر محبوب و مطلوب را همراه بفعل در زمان آینده است، توقع و انتظار حصو

 است:امیدواری به وقوع آن امر بیان کرده 
 « رخ تو در دلم آمد مراد خـواهم یافـت  »

 چراکه حال نكو در قفای فال نكوست                             جج
 (8، ب58)غ  

 مطلوب: مراد یافتن
 این تطاول که کشید از غم هجران بلبل 

                               

 «تا سراپردة گل نعره زنان خواهد شد» 
 (3، ب164)غ  

 مطلوب: نعره زنان رفتن بلبل تا سراپردة گل
 «رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند»                                 من ار چه در نظر یار خاکسار شدم        

 (2، ب179)غ  
 مطلوب: محترم نماندن رقیب

 «تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود»                  چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد    
 (6، ب205)غ  

 مطلوب: نگران بودن )نگریستن( تا دم صبح قیامت
 چنین که حافظ ما مست بادة ازل است  «به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش»

 (7، ب45)غ  
 هیچ دورمطلوب: هشیارش نیافتن به 
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 دلالت بر مفهوم اشفاق با استفاده از ساختار مستقبل صريح 3-5
و  بی تبدیلحافظ در ابیات زیر با استفاده از ساختار مستقبل صریح، خبر را به انشای طل

است تا انتظار همراه بـا بـیم خـویش را از حصـول و وقـوع       به مفهوم اشفاق مقید کرده
ض اوست. وی با مقید کـردن جمـلات زیـر بـه     امری ممكن الوقوع نشان دهد که مبغو

کنـد کـه بـرای او مكـروه و ناپسـند      وقوع اموری را طلب مـی مفهوم اشفاق درواقع عدم
 است:
 دل شكستة حافظ به خاک خواهد برد»

 

 «چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد 
 

 (8، ب116)غ  
  امر مكروه: به خاک بردن داغ هوای معشوق

 «ت شفا نخواهم یافتازین مرض به حقیق»
 

 رسد به علاجکه از تو درد دل ای جان نمی 

 (5، ب97)غ  
 امر مكروه: شفا نیافتن از این مرض

 رود ز دستم صاحبدلان خدا رادل می
 

 «دردا که راز پنهان خواهد شد آشكارا» 
 (1، ب5)غ  

 امر مكروه: آشكار شدن راز پنهان
 دمشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کر

    ج
 

 «کز دست بخواهد شد پایاب شكیبایی» 
 

 (5، ب493)غ  
 امر مكروه: از دست شدن شكیبایی

 زند همه رادار به شمشیر میچو پرده
 

 «کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند» 
 

 (3، ب179)غ  
 امر مكروه: مقیم نماندن در حریم حرم

 حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو                      «     آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت»
 

 (8، ب407)غ  
 امر مكروه: سوختن خرمن دین

یابیم فعل خواستن در شعر حافظ در بسـیاری  با دقت در این مصراعها و ابیات درمی
از موارد قیدی است که مسند را مقید و با مفـاهیم انتظـار، توقـع، چشمداشـت و طمـع      

به کار  و اشفاق یانتقال مفهوم ترجحافظ آن را به عنوان ابزاری برای است. همراه کرده 
بنـابراین  است.  یدهبخش دانبی همچون افعال کاد و عسی نقش و کارکرد یقاًدق و گرفته
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کارکرد مقاربة فعل خواستن در زبان و ادبیات فارسی نیز از طریق زبان حافظ توجیـه و  
 شود.تأیید می

 گيري. نتيجه6
و بررسی عملكرد دستوری و بلاغی فعل خواستن، پرسش اصلی ایـن پـژوهش    ارزیابی

دهد که ایـن فعـل   مبنی بر کارکرد فعل خواستن از دیدگاه علم معانی را چنین پاسخ می
معین بر سر مسـتقبل صـریح و   ای خبری در نقش فعل معین و شبههنگامی که در جمله
آیـد کـه فعـل    رد، قیدی به شمار مـی شود به استثنای یك مورد کاربغیرصریح داخل می

کند. در پی آن مسند و کل جمله مدخول را از قطعیت خارج و خبر را به انشا تبدیل می
مار سازد؛ لذا از ادات تمنی و ترجی به شرا به مفهوم تمنی یا ترجی و یا اشفاق مقید می

کردی رود. در صورت انتقال مفهوم چشمداشت، توقع، طمـع، ترجـی و اشـفاق کـار    می
لقـی  مشابه با کاد و عسی در زبان عربی داراست و معـادلی فارسـی بـرای ایـن افعـال ت     

شود. علاوه بر این هنگامی که در جایگاه فعـل تـام بـا صـیغة اول شـخص مضـارع       می
ای خبری به کار رود، بسته به اقتضـای حـال و قصـد و نیـت گوینـده      اخباری در جمله

دهد. بررسی فعل خواستن در شـعر حـافظ،    ا انتقالتواند بار معنایی تمنی و ترجی رمی
دهد این فعل با ساختارهای مخصوص و اغراض کند و نشان میاین کارکرد را تأیید می

ای تواند معانی ضمنی ویژهگر است و میبلاغی گوناگون در زبان و ادبیات فارسی جلوه
هش ی آن اسـت. پـژو  را در سطح جمله ایجاد کند که البته ضمیمة معنای صریح و حقیق

ای نو به ساحت علم معانی فارسـی از طریـق   علاوه بر تبیین این کارکرد و عرضة قاعده
ز ای نو را به ساحت دستور زبان فارسی نیتحلیلی دستوری برای تبیین این کارکرد، نكته

کنـد کـه   سـازی معرفـی مـی   پذیر خواستن را از عوامل التزامیفعل تابعدارد و عرضه می
 شود وجه خبری فعل مستقبل در اغلب موارد به وجه التزامی تبدیل شود.یموجب م

 
 نوشت:پي
 ،يگرمات دبا کل يبدر خلال ترک (يو استعمال يقيحق ي)با هر دو معنا کلمه»: يکارکرد يمعنا .1-

 .(106: 1387 يدي،)س «به کار رفته است يبترک ينکه به خاطر آن در ا دارد يکارکرد
بررسي کارکرد ترجي و » اي مستقل تحت عنوان ن مبحث بلاغي را در مقالهنگارندگان، اي -2

 .اندبه تفصيل بررسي کرده« اشفاق در زبان و بلاغت فارسي
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؛ الحاکم 283-282و  277-276، ص5 ؛ مفصل، ج257-239نک: ترکيب الجملة الإنشائية، ص -3
 .163البلاغي، ص

مستقل تحت عنوان  يادر مقاله يلبه تفص رات را در دو بند اخيموضوع ، ايننگارندگان -4
 اند.ي کردهبررس «يدر بلاغت فارس يو ترج يمبحث تمن يبازنگر»
تن عل در اين ساختار، زمان آينده است ولي ساختار صريح مستقبل )مضارع خواسزمان وقوع ف -5

 يديم.داسب من + مصدر مرخم( را دارا نيست؛ لذا عنوان مستقبل غيرصريح را براي انتقال مفهوم آن
ترين دستور زبان فارسي مستقل است عتقاد مصحح آن، محمدجواد شريعت، کهنااين اثر به  -6

د رزشمنکه به زبان فارسي نوشته شده و از مواردي برخوردار است که تازگي دارد و کتاب را ا
ران دستور زبان اندرکارا به دست داند و مطالعة آنالطلب را کتابي علمي مياست. وي منهاجکرده 

 (.587-581: 1359: سه و چهارده؛ شريعت، 1360کند )نک: الزينيمي، فارسي توصيه مي
؛ صرف و 107-104: 4العربية، ج شرح مبادي ؛ ترجمه و362-361: 1عقيل، ج نک: شرح ابن -7

 . 113-112نحو عربي: 
؛ علوم العربية، 201؛ مغني اللبيب، ص568، ص1؛ النحو الوافي، ج233، ص4ک: الکتاب، جن -8

 .265-252؛ ترکيب الجملة الأنشائية، ص146؛ شرح و ترجمة سيوطي در نحو، ص111ص
فعل خواستن معادلي »اي مستقل تحت عنوان يفيت انطباق اين موارد را در مقالهنگارندگان ک -9

 اند.دهمطرح کر« هاي قرآندرخور براي افعال کاد و عسي در ترجمه
 خاب شده است. صحح قزويني و غني انتشواهد از نسخة م -10
آوريم که گوينده ساختار مستقبل صريح ين نظر ابياتي از شعر حافظ را شاهد ميابراي تأييد  -11

قطعيت  از فعلي به کار برده که وقوع آن در زمان آينده قطعي و حتمي است و اين را براي اخِبار
ست؛ ين قبيل جملات اخِبار ااو لازم حکم در  قبول است؛ لذا حکمبراي شنونده نيز محرز و قابل

ز بته ااگرچه اغراض ثانوي ديگري نيز بسته به اقتضاي حال و ظاهر بر آنها مترتب است که ال
 موضوع اين مقاله خارج است:

 
 سرشتعيب رندان مکن اي زاهد پاکيزه

 

 « که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت» 
 جج
 

 (1، ب80)غ  
 «از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد»  از دست قدح کاين خورشيد ماه شعبان منه

 جج
 

 (6، ب164)غ  
 گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت

                                         ج

 «که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد» 
 ج

 (7، ب164)غ  
 حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود

 

 «که روان خواهد شد»به وداعش قدمي نه  
 (9، ب164)غ  
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 اند اين بودسرود مجلس جمشيد گفته
                                          جج
 

 «کاه جام نخواهاد ماناد    »که جام باده بياور  
 ج

 (5، ب179)غ  
 غنيمتي شمر اي شمع وصل پروانه 

                                               ج
 «که اين معامله تاا صابحدم نخواهاد ماناد    » 

 

 (6، ب179)غ  
 توانگرا دل درويش خود به دست آور 

                                    جج        
 «کااه مخاازن زر و گاانج درم نخواهااد مانااد» 

 ج

 (7، ب179)غ  
 برو اي زاهد خودبين که ز چشم من و تو

 ج

 «اهد باود راز اين پرده نهان است و نهان خو» 
 

 (4، ب205)غ  

 منابع
 .1360، مشعل :اصفهان ، به کوشش محمدجواد شریعت،الطلبمنهاج؛ محمد ینیمی،الز

هران: امیرکبیر، ، ت1 جترجمة سید حمید طبیبیان،  ،يلشرح ابن عق ؛عبدالله ینبهاءالد یل،ابن عق
1386 . 
 .1384، قطره :تهران ،فعل ي:دستور زبان فارس؛ حسن یوی،گیاحمد

 یز:تبر ،سوم چ، يبعن کتب الأعار يباللب يمغن؛ ابن هشام ینجمال الد ی،الانصار
 .1367هاشمی، یبن یکتابفروش

یرکبیر، ام :تهران ،دومویستبچ  ،يزبان فارس يساختمان دستور يفتوص؛ رضامحمد ی،باطن
1389. 
 .تایبی، مرتضو :تهران ،در نحو يوطيس ةشرح و ترجم؛ اکبر یآخوند ملا عل یزدی،بنٍّاء 

 .1370، چ ششم، تهران: امیرکبیر،1ج  ،شناسيسبکبهار، محمدتقی؛ 
 .1346، طوس: تهران ،ينحو زبان فارس ةشالود؛ پژوه، محمد

  .1374چ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  ،معاني و بيانتجلیل، جلیل؛ 
 تا.هران: زوار، بیتصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، ت ،ديوانالدین محمد؛ حافظ، شمس
 .1966، دارالمعارف :قاهره ،سوم، چ 1ج  ،يالنحو الواف؛ حسن، عباس

 .1975لاهور: اظهار سنز،  ،فعل مضارع در زبان فارسيحسین، محمدبشیر؛ 
 .1371، قم: دارالعلم،4ج  ،العربيهترجمه و شرح مباديحسینی، سیدعلی؛ 

 .1367 ید،مفجا: بی ،)علم النحو( يهعلوم العرب؛ الهاشم یدالس ی،الطهران ینیالحس
كتب عالم ال :اردن ،يثالحد يبغر يف يةالجملة الانشائ يبترک؛ عاطف فضل محمد یل،خل

 .2004یث، الحد
 .1375، تهران یکتابفروش :تهران ،دهمچ  ،يدستور زبان فارس؛ عبدالرسول یامپور،خ
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 .1982ی، لخانجمكتبة ا :قاهره ،چ دوم ،4ج  ،بالکتا ؛بشر عمرو بن عثمان بن قنبر یاب یبویه،س
 .1387ی، دانشگاه فردوس :مشهد ،يبه نحو عرب يزبانشناخت يکردروین؛ حسیدس یدی،س

؛ آینده، س «ترین دستورهای زبان فارسیالطلب یكی از کهنمنهاج»شریعت، محمدجواد؛ 
 .1359، 8و  7ششم. ش 

 .1393ا، یترم :تهران ،دوم یراستچهارم از وچ  ،يمعانیروس؛ س یسا،شم
یر، یر کبچ دوم، تهران: ام ،برابرهاي علوم بلاغت در فارسي و عربيید؛ حم یدس یبیان،طب

1392. 
 ینپژوهشگاه علوم انسا :نتهرا ،يو فارس يدر عرب يدستور يبرابرها؛  ---------------

 .1387ی، و مطالعات فرهنگ
 .1386، بلاغت :قم ،هشتمچ  ي(،)معان ةترجمه و شرح جواهرالبلاغ؛ عرفان، حسن

 .1376، سمت :تهران ،يانو ب يمعان؛ زاده، رضااشرف و مقدم، محمدیعلو
 .2010دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ،الحاکم البلاغيفاعور، منیرة؛ 

 .1348یشاه، عل یصف :تهران ،دستور امروز؛ خسرو یدورد،فرش
 .1393، ماد :تهران ،دهمچ  ،يمعانین؛ جلال الد یرم ی،کزاز

 .1376 ،قبله :تهران ،هانوارالبلاغ ؛ بن محمد صالح یمحمد هاد ی،انمازندر
 .1378، چ چهارم، تهران: سمت، 2ویرایش ،صرف و نحو عربيماهیار، عباس؛ 

 :تهران ،دومچ  ،يتساخ يوندهاي: واژگان و پيدستور زبان فارسالدینی، مهدی؛ مشكوه
 .1386، سمت

، شرق :تهران ،دوازدهمچ  ،يزبان پارس دستورنامه در صرف و نحو؛ مشكور، محمدجواد
1366. 
 .1388، توس :تهران ،هفتمچ  ،يزبان فارس يخيدستور تاریز؛ پرو ی،خانلرناتل

 .1373، چ سیزدهم، تهران: توس ،دستور زبان فارسي؛  --------------
 .1386، چ دهم، تهران: سمت، ور زبان فارسيدستکامیار، تقی و عمرانی، غلامرضا؛ وحیدیان

 .1395 ی،معل :تهران ،يو دستور زبان فارس يعلم معانیه؛ سم یی،آقابابا ی وعباسعل یی،وفا
 .1391تهران: سخن، ،ربيع -دستور تطبيقي فارسي ؛  ------------

 .1371، حاذق :قم ،5ج  ل(،مفصّل )شرح مطوّ؛ حجت ی،خراسان یهاشم
 تا.اکبر علمی، بیتهران: علی ، چ دوم،دستور جامع زبان فارسيهمایون فرخ، عبدالرحیم؛ 

 .1370،هما :تهران ،يانو ب يمعان ةدربار يياستاد هما يادداشتهايین؛ الدجلال یی،هما
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